
میو میو
سال قبل توي كلاس، بچّه ها نقّاشی می كشیدند. یکهو از زیرِ میز صدا آمد: «میو میو ...« 
صداي یک گربه ي ناراحت بود. بچّه ها ترسیدند. بدوبدو پشت خانم معلم قایم شدند. 
خانم معلم یواشکی زیر میز را نگاه كرد. گربه نبود، یک كتاب قصه بود. طفلکی زیر 

پایه ي میز  آخر گیر كرده بود. خانم معلم كتاب را برداشت. آن را باز كرد. 
كتاب گفت: «خوب شد من را باز كردید. داشتم از تنهایی می پوسیدم.« 

خانم معلم گفت: «مگر كتاب ها حرف می زنند؟« 
كتاب گفت: «نه! فقط من یکی حرف می زنم!« 

خانم معلم گفت: «بچّه ها ترسیدند! چرا میو میو كردي؟« 
كتاب گفت: «چون اســم من میو میو اســت. اگر كتاب را باز نمی كردید، نمی توانستم 

حرف بزنم. میومیو كردم تا من را پیدا كنید.« 
بعد قصه اش را براي همه تعریف كرد.
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